
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  117ـ139، صص 1390، هشتمي  سال دوم، شماره

  
  ي سلجوقي  منصب رئيس در شهرهاي دوره

 هاي محلي و اجتماعي آنان و پيوستگي
  

  **صابره آزاده *،فر شهرام يوسفي
  

  چكيده
ي سلجوقيان به دليل گستردگي قلمرو و تحولاتي كه در شيوه كشورداري              در دوره 

و روابط دروني مناسبات قدرت بروز كرد، شرايط مناسـبي بـراي تجربـه نمـودن                
اي از رشد و تكامل نهادهاي سياسي ـ اجتماعي متناسب با اداره امور محلي   دوره

در اين ميان، نقش نخبگان محلي كه در امور مديريتي و           . ي آنان بدست آمد   شهرها
ن نخبگـان محلـي؛   مهم بود، از يك سو بـه عنـوا   اجرايي شهرها مشاركت داشتند،

ي جوامـع شـهري بـه حكومـت سـلجوقيان محـسوب               كننده هاي وصل   چون حلقه 
لـف در   شدند و از سوي ديگر عملكرد آنان به عنـوان متـصديان مقامـات مخت                مي

در اين  . ي كارآمد بود    گر ميزان برخورداري آن جوامع، از امكان اداره         شهرها، نشان 
پژوهش، وظايف و عملكرد منصب رئيس در دوره سلجوقيان با روش توصـيفي ـ   

كند اهميـت    هاي پژوهش مشخص مي     يافته. تحليلي، مورد مطالعه قرار گرفته است     
ي   ايش نقش نخبگـان محلـي در اداره       گر افز  يافتن موقعيت رئيس در شهرها نشان     

امور شهري بود و گرايشات محلي، ديني و مالي صاحب منصب رئيس، پيوسـتگي         
هاي نخبگـان محلـي كـه آنهـا نيـز تمـايلات مـشابهي داشـتند،                   وي را به خاندان   
  . كرد ناگسستني مي

ي سلجوقيان، مناصب شهري، نخبگان محلي، منصب رئيس،          دوره :واژگان كليدي 
 .هاي محلي ـ اجتماعي پيوستگي
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  مقدمه
ي ايران، بعد از مرگ       يكپارچگي سياسي حكومت سلجوقي و دوران ثبات و آرامش جامعه         

بـا  . ، به پايـان رسـيد     )ق.  هـ   485(الملك طوسي و سلطان ملكشاه سلجوقي        خواجه نظام 
نـدانش در گرفـت دوران كـشاكش        منازعاتي كه بر سر جانشيني سلطان ملكشاه ميـان فرز         

ي  هـا شـكل اداره   رغم اين تـنش  به. ـ نظامي و گسترش ناامني در جامعه آغاز شدي  سياس
حكومت سلجوقي كه در آن گرايش به واگذاري اقطاع، امري رايج، و مربوط به دوره ثبات                

اي كه بخش بزرگي از قلمروي سلجوقي به شـكل             به گونه  ،شد، همچنان تداوم پيدا كرده      مي
صاحبان . ي اختيارات حكومت مركزي قرار نداشت       در حوزه اقطاعات واگذار شده و ديگر      

اقطاعات كه تا حدي در نواحي واگذار شده، اختيار عمـل داشـتند، فرسـتادگان حكومـت                 
رفتند و به طور معمول مأموران مالي و نظامي را در قلمـرو       مركزي در آن نواحي بشمار مي     

ي ايـران،      و آرامـش جامعـه      ثبـات  ي  ه  از سـوي ديگـر، در دور      . گماردند اقطاعي خود مي  
ق و تحت تأثير رشد مناسـبات  . ي قرن چهارم هـ  شكوفايي اقتصادي در شهرها كه از نيمه     

 بود، تأثير بسزايي بر جايگاه و نقش سياسـي،           كالايي آغاز شده    اي و توليدات خرده     سرمايه
كنندگان   ي سلجوقي كه صاحبان سرمايه و توليد        هاي شهري دوره    اجتماعي و اقتصادي گروه   

امري كه موجبات بازتعريف و بازسازي مناسـبات و سـازمان           . كالا بودند، بر جاي گذاشت    
هـاي شـهري كـه خواهـان اداره و هـدايت            در راسـتاي گرايـشات گـروه       ،قدرت سياسـي  

ي جامعه توسط حاكمي عادل و قدرتمند كه توانايي تشخيص و تـأمين منـافع                 خواهانه  خير
 به صورتي كه حكمران و عوامل 1.باشد، فراهم كرد  ا را داشتهه سياسي ـ اجتماعي آن گروه 

حكومت مركزي توانستند، نظارت و هدايت بيشتري بر مناسبات مـالي، روابـط حقـوقي و                
 .   تأمين امنيت اقتصادي و اجتماعي اعمال كنند

 ـ  . گيرد  مورد بررسي قرار مي   » رئيس«در پژوهش حاضر، منصب شهري       صب از  ايـن من
 از جانـب    كـه    نخـست آن   :هميت بـود  ي سلجوقي حائز ا    ي شهري دوره    جامعهسه جنبه در    

ي شهر و سامان دادن به امور مالي و برقـراري              اداره  دوم؛ شد،  حكومت مركزي منصوب مي   
تـري بـا      در ارتبـاط مـستقيم     سـوم؛ ،   داشـت  امنيت اقتصادي و اجتماعي محلي را به عهده       

اي   موقعيت اين منصب شهري را بـه گونـه        سه ويژگي مزبور،    . هاي شهري قرار داشت     گروه
  .       هاي ارتباطي ميان جامعه و حكومت مركزي قرار گرفت زد كه به عنوان حلقه رقم 

                                                            
: تهـران جـستارهايي در مناسـبات شـهر و شهرنـشيني در دوره سـلجوقيان؛               ،  )1390(فر،    شهرام يوسفي  .1
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ي  حال، با توجه به اين كـه گـزارش عملكـرد صـاحبان ايـن منـصب شـهري در دوره              
تحـولات  است، آيا اين امر تحت تأثير         سلجوقي بيش از ادوار پيش در منابع انعكاس يافته          

جاري در ساختار سياسي سلجوقيان و گرايش به واگذاري اختيارات بيشتر بـه نماينـدگان               
گـشت؟ بـر      مـي     كه به تحولات دروني در ساختار شـهرها بـاز            خود در شهرها بود و يا اين      

: شـود   شد، سؤال اصلي پـژوهش چنـين مطـرح مـي            اي كه در بالا شرح داده         اساس مسأله 
هـاي شـهري آن    گر رشد نهادهاي محلي در كانون      ه اندازه نشان  عملكرد منصب رئيس تا چ    

توان اين مدعا را مطرح كرد كه اهميت يافتن موقعيت  دوران بود؟ در پاسخ به اين سئوال مي
ي امـور شـهري، و        گر افزايش نقش نخبگان محلـي در اداره        و نقش رئيس در شهرها نشان     

اين گرايشات، پيوستگي منصب .  بود گرايشات محلي، ديني و ماليباصاحب منصب رئيس    
هاي نخبگان محلي كه آنها نيز تمـايلات مـشابهي داشـتند، ناگسـستني                رئيس را به خاندان   

  .نمود مي
پيش از اين در باب منصب رئيس در دوره سلجوقي اشاراتي نزد برخي محققان بچـشم           

بدسـت  » رئـيس «الكتبه بررسي اجمـالي از منـصب     لمبتون با تكيه بر كتاب عتبه     . خورد  مي
 ـ در بـاب   مطالب آن در مقالـه اهلـرز  . بع است كه فاقد مقايسه با اطلاعات ديگر منا1داده،

 كلوزنر نيز، ضمن بررسـي وزارت       2.ـ مورد استفاده قرار گرفته است      سازمان دروني شهرها  
تـوان     در نسبت پژوهش حاضر با آن آثـار مـي          3.اي به منصب رئيس دارد     سلجوقيان اشاره 

 در دوره مورد بحـث   مزبور  آثار حاوي اشارات كلي در باب وضعيت منصب        اينرد  اشاره ك 
فر در مبحث  يوسفيآثار البته . بوده و فاقد توصيف و تحليل جامع درباره اين منصب هستند        

 پيشينتري كه توام با ارزيابي و نقد مطالعات           سازمان دروني شهر سلجوقي بررسي مبسوط     
  .تر را بر عهده دارد توصيف و تحليل جامع ،حاضرمقاله  و 4، بدست داده،هبود

                                                            
1. .A.K.S. Lambton: “The Administration of sanjar's Empire As Illustrated in the Atabat Al-
Kataba” in: Bulletan of the London school of oriental and African Studies, 1975, and Re-
printed in: Theory and Practice in Medival persian, london, 1980. 

 سـلجوقيان، ،  )1380(بـازورث، دارلـي درن و ديگـران،         : شود ز آن مقاله در اثر زير ملاحظه مي       اي ا  ترجمه
 . 337 ـ340ي، صص مول:تهران ترجمه يعقوب آژند،

2. Eckart Ehlers, and others, (1992) Cities, in: Encycolpedia Iranica, Vol 5, Edited By: Ehsan 

Yarshater, Mazda pub. Cosa mesa, California, p 610. 
ترجمه يعقوب آژنـد،    ،  )وزارت در عهد سلجوقي   (ديوانسالاري در عهد سلجوقي؛     ،  )1363( كارلا كلوزنر،    .3

 .32اميركبير، ص: تهران
؛ و اثـر ديگـر، كـه        140ـ ـ144صـص جستارهايي در مناسبات شهر و شهرنـشيني در دوره سـلجوقيان؛             .4

شـهر و روسـتا در   ،  )1390(فـر،   شـهرام يوسـفي  : سـتايي دارد اشاراتي در باب رابطه مناصب شـهري و رو  
 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهرانهاي ميانه ايران، سده
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  معناي لغوي و اصطلاحي رئيس
دار امري بودن و مسؤول چيزي       رئيس از ريشة رأس، به معني سرپرست چيزي بودن، عهده         

 سرور، سردار و مهتر قـوم       1باشد و در شكل كلي به معني متصدي، سردسته، رهبر،           بودن مي 
 كه از سـوي سـلطان       2 معناي مأمور عالي رتبه محلي بود،      و به عنوان اصطلاحي تاريخي به     

به علاوه . داشتبر عهده گي مردم محلي در تشكيلات سياسي را  شد و نيز نمايند گمارده مي
ايـن  . شـد  رئيس در تركيب با كلمات ديگر به عنوان لقب صاحب اين منصب بكار برده مي              

 امـا در مـواردي حـاكي از    ،نه داشتي تشريفاتي و محترما     القاب اگرچه بيشتر اوقات جنبه    
مانند لقب شيخ الرئيس عالم، براي شيخ       نيز  گرايشات منصب رئيس بود و در مواردي ديگر         

ي   از جملـه   3.آميز باشد   توانست مبالغه    مي ابوعبداالله محمد بن عبداالله بن محمد زيادي بيهقي       
  :توان به سه تركيب زير اشاره كرد اين تركيبات مي

 روحـاني اسـتفاده    ي  رسد بيشتر براي روسـاي طايفـه        ، كه به نظر مي    »سفقيه رئي «لقب  
بيهق ـ مقتـول   كه در خاندان مهلبيان، خواجه ابوعبداالله محمد بن يحيي، رئيس  شد، چنان مي

داشت ولي پسرش حمزه، كه او نيز به رياسـت  » فقيه رئيس«ـ لقب در دوره سلطان طغرل  
، كه در خانـدان فولادونـد       »امير رئيس « دوم،   4.شدناميده  » رئيس حمزه « تنها    بيهق رسيد، 
داشت » امير رئيس«المعالي ابوالحسن علي بن الحسين بن المظفر بن الحسن، لقب  بيهق، زين

او به جنگ و سركوبي افواجي پرداخـت كـه در           . و پدر و جدش نيز از رؤساي بيهق بودند        
شـيخ  « سـوم، لقـب   5.ودنـد  ب زده ق به ششتمد ـ جنوب سبزوارـ شـبيخون   .  هـ 497سال 

از ريشه شَأخَ به معني پير شدن و سالخورده شدن و محترم شدن است              » شيخ«كه  » الرئيس
عنـواني بـراي    » شـيخ «باشـد و همچنـين        و خود به معناي سالخورده، بزرگ و رئيس مـي         

الرئيس ابوالقاسـم علـي بـن         ابن فندق از شيخ    6.آموختگان علوم قديمه بود    محققان و دانش  
                                                            

  .  ذيل ريشة رأسني،:  تهرانفرهنگ معاصر عربي ـ فارسي،، )1379(آذرنوش آذرتاش، . 1
: ؛ نيز نـك 397ني، ص: جمه يعقوب آژند، تهران   تر،  اوم و تحول در تاريخ ميانه ايران      تد،  )1372( لمبتون،   .2

  .786علمي و فرهنگي، ص: هر اميري، تهران ترجمه منوچمالك و زارع در ايران؛، )1362(همو، 
 .192توس، ص:  تصحيح احمد بهمنيار، تهرانتاريخ بيهق؛، )1361(ندق،  ف ابن.3

  .91 ـ 92 همان، صص.4
  .97 همان، ص.5
  . ذيل ريشة شَأخَ، فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي .6



   121هاي محلي و اجتماعي آنان    ي سلجوقي و پيوستگي منصب رئيس در شهرهاي دوره

 

خانداني  متمولين و مكرمين بيهق بود و        برد كه از بزرگان،     ن عمرو نام مي   بن حسين ب  محمد  
ق به  .  هـ   421 وي در سال     . و از جانب مادر به خاندان ميكالي منسوب بود         قديمي داشت 

   1.نيابت از خواجه رئيس ابومنصور بن رامش براي رياست بيهق مثال دريافت كرد
ي موقعيـت، شخـصيت و        كننـده  ه تـا حـدودي نمايـان      ي تركيبي فوق ك   ها   لقب علاوه بر 

   منصب رئـيس منظـور شـده       هاي ديگري نيز براي     ي منصب رئيس بود، لقب      تجارب دارنده 
تـوان بـه       آنهـا مـي    ي  نمايانـد و از جملـه       كلي تشريفاتي و محترمانـه مـي       طور   است كه به  

الرؤسـا،   لرؤسـا، اصـيل   الرؤسـا، مجدالرؤسـا، ضياءا     الرؤسا، عزالرؤسا، زيـن    الرؤسا، عين  تاج
در شكل كلـي خـود و       » رئيس«شايان ذكر است،     2.الرؤسا اشاره كرد   الرؤسا و شمس   جمال

ابـن فنـدق،    . رفـت   ديني نيز به كـار مـي        در معناي مهتر و سرور، به عنوان رهبر يك گروه         
اش ابوعلي محمد را كـه        ابومحمد يحيي بن محمد و پسر او ابوالحسن محمد بن يحيي و نوه            

  خلق بسيار كه در آن شهر به گرد آنهـا آمـده           » رئيس«و  » نقيب« سادات نيشابور بودند،     از
باشد،   رسد از ديوان سلطان سنجر صادر شده          در فرماني كه به نظر مي     . كند  بودند، معرفي مي  

رياست طبقات شافعي مرو، به امام ابوسعيد عبدالكريم بـن محمـد بـن منـصور از خانـدان                   
   3. و اين منصب در خاندان آنها موروثي شده بود ذار شدهسمعاني خراسان واگ

     
   و كاركرد ها ي غزنوي؛ شاخصه منصب رئيس در دوره

توان گفت در اين دوره رياست يك شهر در بيشتر مـوارد در اختيـار افـرادي     با احتياط مي  
 چنين گرايـشي بـه شـهر محـل        . گرفت كه اين منصب در خاندان آنها موروثي بود          قرار مي 

انتصاب، منصب رئيس را متفاوت از يك نماينده تشكيلات ايالتي بدون گرايـشات محلـي                
توان با احتياط چنين برداشت كرد كه رئيس بعد از انتـصاب بـه                در مواردي نيز مي   . كرد  مي

اگـر حـسنك از خانـدان ميكـالي، كـه           . كرد  رياست يك شهر به مناصب عالي راه پيدا مي        
 موردي مستثني نـدانيم،     4 رياست نيشابور و غزنه را داشتند،      ،نها اعضايي از آن خاندا     مدت

                                                            
  .194ـ195 صصتاريخ بيهق، .1
  .113، 118 ،123 ،124 ،137، 217 صص،همان .2
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ق .  هــ   415بايد گفت وي بعد از مدتي كه صاحب منصب رئيس در نيشابور بود، در سال                
رسد در اين دوره، منصب رئيس، وظـايفي           به نظر مي   1.به مقام وزارت سلطان محمود رسيد     

ي كمك به حفظ امنيت برقرار شـده، را           منصب رئيس وظيفه   2.مرتبط با امور مالياتي داشت    
 ،هـاي منـصب رئـيس در ايـن دوره           رسد از ديگـر ويژگـي        به نظر مي   3.نيز بر عهده داشت   

حـضور رئـيس در مراسـم اسـتقبال از سـلطان             .باشـد    بـوده    گرايشات سياسي اين منصب   
 گرايشات سياسي منصب رئيس     4.شد حاكي از اين گرايشات است       كه به شهر وارد مي      زماني

هاي شهري بـر منـصب    را شايد بتوان نشان از بازتاب بيشتر منافع سياسي ـ اجتماعي گروه 
ي تنگاتنگ با حكومـت مركـزي قـرار           كه در رابطه   ركني از جامعه شهري       به عنوان  رئيس

خاندان مهلبيان در بيهق نيز از جمله خاندان روساي اين دوره بودند كـه از               . گرفت، دانست 
   5.رخوردار بودندهاي مورد بحث ب ويژگي

  
  ي سلجوقي منصب رئيس در دوره

كـه جهـت آمـوزش دبيـران      اسـت  ي سلجوقي برخي اسناد ديـواني برجـا مانـده      از دوره 
ي ابعاد مختلف منصب رئيس ماننـد         ي وسيعي از اطلاعات درباره       و گستره   آوري شده   جمع

ت حكومت مركـزي  و انتظارا  كاركردهاي اين منصب     ، اختيارات ي  هها، وظايف، حوز    ويژگي
 ، شامل سه بخش كـشوري     انتشكيلات سياسي سلجوقي   .شود  از منصب رئيس را شامل مي     

 و منصب   شد بخش اخير خود به دو بخش كشوري و نظامي تقسيم مي           6.نظامي و ايالتي بود   
 كه گرايشات محلي منصب   آنجايي از 7.ي بخش كشوري تشكيلات ايالتي بود    رئيس نماينده 

اي بود، شـايد      يافته  شد گرايشات تدوام    ري كه به رياست آن منصوب مي      رئيس نسبت به شه   
ي تـشكيلات ايـالتي بـدانيم كـه           شايسته آن باشد كه آن منصب را تنها از آن جهت نماينده           

    .دار انتصاب از جانب سلطان بود مشروعيت سياسي خود را وام
                                                            

  .184، ص1 جتاريخ بيهقي، .1
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32.  
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يت نظـام اجتمـاعي،     اي در ماه    ثير تغييرات گسترده  منصب رئيس در اين دوره، تحت تأ      
هاي پولي   رشد سرمايهي تغييرات مذكور در نتيجه. بود اقتصادي و فرهنگي مسلط بر جامعه 

تمايل صاحبان اقتصاد شـهري بـه تمركـز         اي در بخش اقتصاد شهري و          سرمايه و مناسبات 
 اجتماعي  و تأمين منافع سياسي      حاكم عادلي كه قادر به شناسايي، همچنين       قدرت در دست  

ترين   به عنوان يكي از مهمـ  راباشد، قدرت سياسي و اجتماعي صاحبان اقتصاد شهري     آنها
 ـاركان قدرت سياسي كه توانايي بازسازي مناسبات قدرت سياسـي را در جامعـه داشـت      

هـاي      رو و گـروه    هاي كـوچ    هاي شهري در كنار گروه      ترتيب گروه  بدين. ساخت برجسته مي 
تـر   يجاد تكثر در مباني اجتماعي قدرت سياسي، امكان متعـادل        وابسته به اقتصاد زراعي با ا     

ي مديريتي شهر   تغييرات مذكور كه حوزه1.شدن معادلات دروني حكومت را فراهم ساختند
ي   كـه در دوره    چنـان . بود، در منصب رئـيس نمـود پيـدا كـرد            را نيز تحت تأثير قرار داده       

محلي، در مواردي، قابليت گـسترش      سلجوقي، منصب رئيس به عنوان منصبي با گرايشات         
اي رسيد كه بر ساير نمايندگان ايالتي چـون مناصـب عامـل و         ي اختياراتش به اندازه     حوزه

  .شحنه نظارت پيدا كرد و همچنين وظايف مناصب ديني به او سپرده شد
ها براي سامان دادن به امـور         رفت در نخستين گام     از حكومت مركزي يا والي انتظار مي      

كه اداره امور شـهر را بـر عهـده          » منصب رئيس «ر، افراد مستعد را جهت واگذاري       يك شه 
ها، وظـايف و       با توجه به ويژگي    2.هاي مربوط به آن، منصوب نمايد       داشت، و برپايي ديوان   

رسد اين منصب، از يك سـو در ارتبـاط مـستقيم بـا                كاركردهاي منصب رئيس، به نظر مي     
 همكاري با ديگر مناصب شهري ـ مانند عامل و شـحنه   رعايا قرار داشت و از سوي ديگر،

 و نيـز    4شـهر  ي  هو ادار  تأمين امنيـت   يا   3ي شهر   ـ در اموري چون تحصيل عايدات و اداره       
ي    توانست صـورتي مـستقل از اداره       5، مانند قاضي، متولي اوقاف و محتسب      مناصب ديني؛ 

 تحصيل عايدات به نفع حكومت شهر ارائه دهد كه در آن، مناسبات اداري و مالي شهر براي
  .شد مركزي و ترفيه رعايا، هر دو در كنار هم حاصل مي

                                                            
 ،»هـاي ميانـه تـاريخ ايـران        تأملي در مقوله شكل شهر و مناسبات شهرنشيني در سده          «فر،  شهرام يوسفي  .1

  .216 ـ261، 229 ـ232،  صص56، ش84فرهنگ، زمستان 
  .68 صالكتبة،  عتبة.2
  .79مركز نشر دانشگاهي، ص:  تصحيح اكبر نحوي، تهرانآيين دبيري،، )1389(  ميهني،.3
  .80 همان، ص.4
پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات         : طبـع، تهـران     تصحيح پروانه نيك  منشĤت ديوان سلاطين ماضي،      .5

  .32فرهنگي، نسخه انتشار نيافته، مكتوب
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ي سـلجوقي از      منصب رئـيس بـه عنـوان يـك نقـش در جامعـه شـهري دوره                : ها  ويژگي
نخستين ويژگي منصب رئيس موروثي بودن آن بود كـه باعـث            . هايي برخوردار بود    ويژگي

بگان شهري به خاندان ديگـر كـه بـا يكـديگر            شد منصب رئيس حتي از خانداني از نخ           مي
خاندان مهلبيان و فولادونـد، در بيهـق، از ايـن دسـته         . اتصال مصاهرت داشتند، منتقل شود    

 منصب رئيس در خاندان ابوهاشم زيد حسني علوي در همدان نيز به ارث به فرزند                1.بودند
هـاي    در فرمـان 3.نش رسيد و بعد از او رياست به پسرا      2او فخرالدين علاءالدوله منتقل شد،    

   4.شود واگذاري منصب رئيس بر رويه موروثي بودن اين منصب تاكيد مي
ثروت خانـدان ابوهاشـم     . ويژگي ديگر اين منصب، تمكن مالي رئيس و خاندان او بود          

، در جريان عـزلش      توسط وي   فوق سنگين  ي  زيد حسني علوي همداني و پرداخت جريمه      
هاي واگذاري منصب      فرمان 5.لطان محمد بن ملكشاه شد    از رياست شهر، موجب شگفتي س     

نشور رياست شخص مزبور    در يك م  . شود  رئيس به تمول خاندان افراد مورد نظر اشاره مي        
 در  7.شـد   ذكـر مـي   » اشراف نواحي « يا از    6،» وجوه، مشاهير و اعيانِ خراسان     جمله«را از   

انداني قديمي بـود، تأكيـد       خ الشرق كه از    الدين رئيس   س به نجم  حكم تفويض رياست سرخ   
   8.است » اعيان و مشاهير دولت«شده منصب رياست هميشه از آن 
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شد عنايت بـه مناسـبات دينـي و          ويژگي ديگري كه در نزد دارنده اين منصب ديده مي         
ابوعبـداالله  » فقيـه رئـيس  «بـه  . شد گونه گرايشات در لقب او ديده مي      سياسي بود و گاه اين    

 گرايـشات سياسـي     1.اشاره شده است  » رئيس حمزه «و فرزندش   محمد بن يحيي در بيهق      
دارندگان منصب رياست معمولاً در پيوندهايي كه ميان اين منصب و مقامـات بـالا برقـرار                 

ترين مورد ورود روسا به عرصه منازعات قدرت سياسي  معروف. گرديد شد، مشخص مي مي
ق رياسـت ري    .  هـ   485ست كه در    الملك، مربوط ا    زمانه به اقدامات ابومسلم، داماد نظام     

 در واقع مشخص بـود گـرايش سياسـي          3.و تاج مرصع بر سر بركيارق گذاشت       2را داشت، 
ي سلجوقي    ابومسلم، رئيس ري، نه تنها در پيوند خانوادگي با بالاترين منصب ديواني دوره            

در . كـرد   بلكه در اقدام او براي به سلطنت نشاندن سلطان آينده سـلجوقي بـروز پيـدا مـي                 
 كـه  4خاندان رياست در همدان نيز رويه وصلت با بالاترين مقام سياسي گزارش شده است،  

ـ شد رئيس همـدان در منازعـات ميـان سـلاطين سـلجوقي        به مانند تجربه فوق سبب مي
   5.شدند بركيارق و محمد ـ وارد شده و گاه متحمل خسارات سنگين در اين راه مي

هاي فوق الذكر، در چگونگي انجام آن         ي بود كه ويژگي    منصب رئيس داراي وظايف    :وظايف
يكي از وظايف اصلي رئيس به امور مالياتي مربوط بـود و بايـد              . كرد  وظايف نقش ايفا مي   

 قـانوني    ، ماليـات  »معـاملات «. گرفـت   زير نظر وي صورت مي    » معاملات«تقسيم و تنظيم    
، قراردادي، شـبيه قـرارداد      »تمعاملا« معناي ديگر    6.بود» خراج مقاسمه «معناي    بيشتر هم 

» معاملـه  «7.مزارعه يا قرارداد شراكت در محصول، شامل درختان، تاكستان و نخلستان بود           
 ديـوان   8.رفـت   داري و قراردادهاي عمومي از نوع مقاطعـه نيـز بـه كـار                 ه  بعدها براي اجار  
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 در  1.داشـت شد، سروكار     با مالياتي كه به موجب اين قرارداد وصول مي        » معامله و قسمت  «
و ) ق.  هــ  552 ـ  511.حك(هاي انتصاب رياست مازندران از ديوان سلطان سنجر  فرمان

 و 2بايست زير نظر رئيس، مي» معاملات«سلطان مسعود بن محمد تاكيد شده كه تقسيم همه  
 در فرمان واگذاري رياسـت، رئـيس        3.گردد  در سراي او تشكيل     » معامله و قسمت  «ديوان  

ي  كه بـر عهـده  » معاملات« و او بايد در اموري از   4نظارت كند، » معاملات«شد بر     ملزم مي 
 رئيس، بايد به شكل ماهيانه اقدام به تحـصيل          5.او قرار دارد، از  هيچ مهمي فروگذار ننمايد        

 چـون رياسـت بـسطام، بـه     6.آوري ماليات بروز نكند    كرد تا خللي در جمع     مي» معاملات«
، واگذار شد، براي او نايبي تعيـين، و نيابـت رياسـت و              الدين كه منصب استيفا داشت     شرف

نيابت استيفاي بسطام به او سپرده شـد و رشـيدالدين، نايـب رئـيس بـسطام، زمـام امـور                     
    7.را بر عهده گرفت و ديوان رياست و معامله زير نظر او تشكيل شد» معاملات«

رئـيس بـه شـمار      بخش ديگري از امور مالياتي بود كه تقسيم آن از وظايف            » قسمت«
شـد كـه      منظمي گفته مـي     هاي غير   به عوارض و ماليات   » قسمت«رسد،    به نظر مي  . رفت  مي

الـدين    اميـر رئـيس تـاج      8.شـد   العاده و يا تأمين مخارج ديوان وضع مي         براي مصارف فوق  
» معامله و قـسمت   «نيز بود، و ديوان     » قسمت«دار تنظيم    ابوالمكارم، رئيس مازندران، عهده   

بـود تـا در زمـان تنظـيم       در فرمان نصب وي خواسـته شـده         9.شد  او تشكيل مي  در سراي   
ميان ارباب و شركاء اسباب ـ كساني كه حـق جمـع    عوارض، سويت و تساوي و تعادل را 

الدين   در واقع  از امير رئيس تاج10.آوري پول از برخي مناطق داشتند ـ و املاك نگاه دارد 
م عوارض، ميان كساني كه به نوعي داراي مالكيتي بودند          بود تا در هنگام تنظي      خواسته شده   
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 در  .رفتند، به انصاف و سويت رفتـار نمايـد          و كساني كه تنها، شريك مالكين به حساب مي        
فرمان ديگري نيز به برقراري تساوي و تعادل در زمان تقسيم عـوارض در ميـان رعايـا و                   

 وظيفه تـشريح شـده اسـت كـه           در فرمان ديگري اين    1.اصحاب املاك و ارباب تأكيد شد     
العاده و يا مخارج ديوان  و يا عوارضي را كه جهت مخارج فوق» قسمت«توانست  رئيس مي

بايست سهم خـود را   ، مي»شريف و وضيع«هر كس از رعايا، از . شد، تعيين كند   تحصيل مي 
از همچنين اگـر كـسي      . پذيرفت   بود، مي   كه بر اساس فرمان ديوان رياست تنظيم شده        چنان

خواست از پذيرش سهم خود       ي حمايتي مي    گيري از هر رابطه     با بهره  )مؤدي(» خوران  بر  مه«
بايست براي برقراري تـساوي و تعـادل، تـا ده برابـر سـهم                 سر باز بزند، خواجه رئيس مي     

اي مـردم    در نامـه 2.كرد تا به باقي رعايا تحميل نشود مذكور را به اجبار از آنها دريافت مي    
، »نظام سويت ميان خاص و عـام      «در مدح رويه رئيس خود گفتند وي با رعايت          اي    ناحيه
هاي ناپسند را از ميان برداشته و رونق كار دهقانـان و كـسبه را فـراهم آورده كـه در                       رسم

   3.شد ها به آساني از مؤديان تحصيل مي نتيجه ماليات
گزيـدگان  « كـه    ي رئيس بـود و او مـسئول بـود           در همين راستا تنظيم عوارض، وظيفه     

 بـر ايـن   4.عوارض و علف از رعايا طلـب نكننـد   »حشم، متجنده و ارباب حوالات ديواني   
به معني توزيع و تقسيم اموال بـين         »تقسيط«پرداختن به اموري چون      توان گفت   اساس مي 

به معني ترتيب حساب و     » توجيه«به معناي وظيفه يا مواجب ساليانه و        » وجه«يك گروه،   
 اشاره شد كـه رئـيس در سـراي خـود     .بودرئيس  از وظايف ديواني، هر سه ي برات   حواله

   5.داد و عامل، موظف بود مال خزانه را به شكل وجه از وي دريافت و نقد كند مي» وجه«
رود را نظـارت      در اسناد بازمانده مشرفان مسئول بودند تا هر چه در سراي رياست مي            

گرفـت چـون      الياتي كه در سراي رياست صورت مي       و مسئول استيفاء نيز بايد امور م       6كنند
ي اصـلي     صاحب منصب رياست در مقابل وظيفـه       7.توجيه و قسمت را مد نظر داشته باشد       
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ي ديگـر حكومـت       خود كه رسيدگي به بخشي از امور مالياتي شهر بود مانند هـر نماينـده              
د كـه بـه طـور    نماي چنين مي. كرد ، دريافت مي»مرسوم رياست«مركزي، مستمري با عنوان  

رسد كه شكل پرداخـت آنهـا از          كردند اما به نظر مي      كلي رعايا اين مرسوم را  پرداخت مي       
كه در اسنادي مربوط به شرق اين قلمـرو          چنان. شرق به غرب قلمرو سلجوقي متفاوت بود      

 مربـوط  شود، اما در اسـناد     اشاره مي  3»قرار متقدم « و   2»وجوه معهود « و   1»قرار معهود «به  
شـد و   تعيـين مـي  » نص معاملـه «ب قلمرو، مرسوم منصب رئيس به طور مشخص از     غر به

  4.افزايش آن نيز وجود داشتامكان 
   

  »معامله و قسمت«و ديوان » رياست«ديوان 
شود، بـه احتمـال زيـاد     نام برده مي» سراي رياست«محل فعاليت رئيس كه از آن با عنوان  

 در  5.در آن مـستقر بـود     » رياسـت « ديـوان    و» معامله و قسمت  «هاي    محلي بود كه ديوان   
 نام ، در احكام6.شد اين ديوان ها را برپا دارند احكام انتصاب روساء به آنان دستور داده مي

در كنار هم آمده است، اما در مـورد تفكيـك           » ديوان رياست «و  » ديوان معامله و قسمت   «
ايـي    پرداخت، اشاره   وري مي به چه ام  » ديوان رياست « كه    دقيق عملكرد آن دو ديوان و اين      

بايـد در سـراي       اشاره شده است كه     » ديوان«كه در حكمي تنها به       چنان. دهند  به دست نمي  
 شـايد بتـوان گفـت بـا توجـه بـه وظـايف منـصب رئـيس، ترتيـب                     7.شد رياست برپا مي  

چنـين اسـتنباط    . گرفـت   صورت مي » رياست«در ديوان   » وجه«و  » توجيه«،  »تقسيطات«
چنين محلي بود براي اجتماع بزرگان و اعيان شهر براي آگـاهي              رياست هم   سراي ،شود  مي

ي مشايخ و اصحاب حرف و مؤديان          و به همه   8رسيد،  هايي كه از درگاه سلطان مي       از فرمان 
  9.داشت آن سرا كوشا باشند  بود كه در بزرگ توصيه شده
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  روابط منصب رئيس با ديگر مناصب شهري 
ي سلجوقي، مـرتبط بـا سـاير مناصـب        ي دوره   قش در جامعه  منصب رئيس به عنوان يك ن     

سو با عملكرد آن بود، قرار داشت و اين روابط موجبـات تـسهيل               شهري، كه وظايفشان هم   
اطلاعـات موجـود حـاكي از آن اسـت كـه شـكل              . آورد  انجام وظايف رئيس را فراهم مي     

تني بر همكـاري آن  ي رئيس با مناصب ديگر، متأثر از خواست حكومت مركزي و مب             رابطه
در عين حال نظارت ديگر صاحب      . منصب به عنوان يك منصب محلي با مناصب ديگر بود         

رئـيس بايـد   هـاي   منصبان اصلي نماينده حكومت در شهر ـ مستوفي، مشرف ـ بر فعاليـت   
هـاي شـهري نيـز در     در اين رابطه بايد توجه داشت، خواست و منافع گـروه . شد  برقرار مي 

هـاي شـهري قـرار        يس به عنوان منصبي كه از يك سو در ارتباط با گروه           ي رئ   شكل رابطه 
منـد بـود، بـا        داشت و از سوي ديگر از مشروعيت محلي و گرايشات سياسي و ديني بهـره              

تـوان   هـاي ايـن دوره مـي       از اشارات موجود در فرمان    . ديگر مناصب شهري تأثيرگذار بود    
ي شهري جامعه كـه از مبـاني اجتمـاعي          ها  چنين برداشت كرد كه پررنگ شدن منافع گروه       

ي اختيارات    رفتند، موجبات گسترش حوزه     ي سلجوقي به شمار مي      قدرت سياسي در دوره   
   .آورد نظارت منصب رئيس بر مناصب ديگر را فراهم ،  اين منصب و در نتيجه

  

  رابطه منصب رئيس با مناصب ديني؛ قاضي، متولي اوقاف و محتسب
ي ميـان ايـن    صب رئيس با ديگر مناصب اصلي شكل غالب رابطه     شد كه همكاري من    اشاره

بنا بر تاكيداتي كه در احكام نصب روساء صورت گرفته          . منصب با ديگر مناصب شهري بود     
است، منصب رئيس بيشترين همكاري را با مناصب ديني چـون قاضـي، متـولي اوقـاف و                  

 احمد بـن صـاعد، تاكيـد        الدين  قضاي نيشابور براي قاضي عماد    در فرمان   . محتسب داشت 
بـه همـه    ... در تشييد و تمهيد قواعد حرمت مجلس قضا       ... از سراي رياست  «رفته است كه    

عنايتي برسند و هر تكلف كه ممكن گردد درين باب به جاي آرند و در هر چـه از جانـب                     
 رئيس، موظف به همكاري با قاضـي بـود و بايـد در              1.»عمادالدين استمداد كنند مدد دهند    

ها مطاع شمرد و در هـر حـال          ت شرعيات رجوع به او كنند و حكم وي را در داوري           مهما
شد در حكم انتصاب وي بـه          چون قاضي القضات گمارده مي     2.احترام قاضي را بجاي آورد    

شد از راي و حكم وي و نايبان او سر نپيچند و احترام آنان         روساي خوارزم دستور داده مي    
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 در واقع روسا چون كارگزاران      1. امور شرعي را قوام بخشند     بدين ترتيب . دنرا به جاي آور   
بخش عرفي جامعه بايد در ارتفاع قدر و موقعيت صاحب منصب شرع ـ قاضي القـضات ـ    

  .كردند كه در اسناد از آن اطاعت از مقام قضا تعبير شده است كوشش مي
ئيس نيـز   شد كه ر    در احكام قضا، قضاوت چون نماينده سلطان در ولايات محسوب مي          

 اندر فصل حكومات و قطع خصومات و اسـتخلاص    ...«به عنوان ديگر نماينده سلطان بايد       
 البتـه   2.»...حقوق و محاكمات شرعي رجوع با او كنند و شرايط قضاي او را مسلم گذرانـد               

در حل و عقد و قـبض و بـسط كارهـاي    «رجوع رئيس به قاضي مربوط به امور شرع بود     
رسد بر اسـاس سـاختار قـضايي دوره      به نظر مي3.»كنند...  امام  شريعت مراجعت با قاضي   

. كردند سلجوقي و خوارزمشاهي روسا امور حقوقي در صلاحيت محاكم عرف را تصدي مي  
در . اي داشـت     منصب توليت اوقاف نيز همكاري سازمان يافتـه        ؛روسا با ديگر مقام شرعي    

 ر و ناحيت هر كجا كه هست آبـادان و         اوقاف شه «شد كه     اين رابطه به روسا دستور داده مي      
 در احكام نيابت توليت اوقاف نيز كه براي افراد       4.»خراب، قديم و حديث، به وي بازگذارند      

ي وي بـه ديـوان     شد كه در مواقع مراجعـه       شد بر همكاري رئيس با وي تأكيد مي         صادر مي 
 يكـسره از اختيـار       در واقع امور اوقاف و اداره موسسات وقفي        5.رياست، او را ياري دهند    
ي رئيس با صاحب منصب حسبه نيز از اين قاعـده پيـروي              رابطه. منصب رئيس خارج بود   

شد كه محتـسب را در وظـايفش چـون            در احكام مربوط به رئيس دستور داده مي       . كرد  مي
، مـدد دهـد و بكوشـد احتـرام او را پـاس دارد و                »تسويت و تعديل موازين و ميكاييـل      «
  6.كه بر عهده وي است را بزرگ شمارد» ات شرعيمصالح ديني و مهم«

البته در الگوي مديريتي شهري دوره سلجوقي و خوارزمشاهي روساي شهرها در عـين              
كردند، اما در عـين        عملكردي مقامات شهري فعاليت مي     ي  حال كه در ساختار تفكيك شده     

وي نظـارت   . حال وي نقش نظارت عاليه را بر نهادهاي ديني ذكر شـده بـر عهـده داشـت                 
در اسناد موجود تاكيد    . كرد  اي بر اموري كه از وظايف مناصب ديني بود، اعمال مي            گسترده
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 و از   1شود منصب رئيس وظيفه داشت با قضات در تحقق وظايفـشان همكـاري نمايـد،                مي
شـد آگـاهي    بايست از تمام كارها و اموري كه مربوط به مناصب دينـي مـي       رو، وي مي   اين

 براي اين منظور رئـيس بايـد        2.د تا خلاف حق و راستي كاري انجام نشود         باش  كامل داشته 
 تا بتواند در امور تركـات و مواريـث كـه            3نايبي را از سوي خود بر مجلس قاضي بگمارد،        

 براي مخـزون و مختـوم كـردن تركـات وارث     4.كند شد، مراقبت   توسط قاضي رسيدگي مي   
 در يك حكم جالب كـه بـراي اميـر           5.م بود غايب، علاوه بر مهر قاضي، مهر رئيس نيز لاز        

الدين، جهت رياست مازندران از ديوان سلطان سنجر و سلطان مسعود صادر شد              رئيس تاج 
افزون بر وظايف فوق در مورد قاضي، رئيس بايد بر كليه امور مدارس و مساجد و منابر و                  

عيار و  «د از تغيير     همچنين وي باي   6.كرد  تعيين مدرس و واعظ و امور اوقاف نيز نظارت مي         
مـوازين  «همواره با خبر باشد و ثابت نگهداشتن        » احوال اسعار «جلوگيري كند و از     » سكه

  7.گذاشت، از مهمات امور بداند را كه بر امور اقتصادي مسلمانان تأثير مي» و مكاييل
    

  ي منصب رئيس با مناصب مالي؛ مستوفي، مشرف و عامل  رابطه
نصب مستوفي و مشرف تابعي از موقعيت نظـارتي تعريـف شـده             ي منصب رئيس با م      رابطه

در فرمان واگذاري نيابت ديوان استيفاي مرو، مستوفي بايد بر عملكرد مالي            . براي آنان بود  
شد، گزارش تمام امور مالياتي خود ـ توجيه و  كرد و از رئيس خواسته مي رئيس نظارت مي

الدين كه منـصب ديـوان    در يك مورد هم شرف 8.قسمت ـ را به اطلاع ديوان استيفا برساند 
اين امر احتمـالاً بـه دليـل نظـارتي كـه             9.استيفا داشت به سمت رياست بسطام گمارده شد       
  . پذيرفت كرد، صورت مي مستوفي بر روسا از نظر مالي و مالياتي اعمال مي
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مشرف بايد نظارت كاملي بـر پرداخـت        . نظارت مشرف بر منصب رئيس نيز برقرار بود       
گرفـت اعمـال     ها و تغييرات آنها كه توسط رئـيس صـورت مـي             ها، دريافت ماليات    مقرري

و در سراي رياسـت هـر       «: آمد در حكم انتصاب مشرف در اين خصوص چنين مي        . كرد مي
چه رود از مجامع و قسم و تقسيطات و تغيير و تبديل پيش چشم آرد و هيچ چيز پوشـيده                    

المال نظارت داشت بايد بر تقسيم و تنظيم         ت و ابواب   منصب اشراف كه بر معاملا     1.»نگذارد
اي از تقسيمات را براي ديـوان اشـراف           كرد و نسخه   در سراي رياست نظارت مي    » قسمت«

حضور او قسمي نكند     بي«رئيس نيز با مشرف نهايت همكاري را داشته باشند و           . فرستاد مي
  2.»و آنچه كرده است معلوم گرداند

رئيس در تعامـل بـا ديـوان        .  منصب عامل نيز تعريف شده بود      ي منصب رئيس با     رابطه
تر آن كـه در امـوري كـه          رساند و مهم   عمل به امور جمع آوري اموال توسط وي كمك مي         

ون بـر    در اين راستا رئيس افـز      3.دانست شخص عامل را مرجع مي    . جزو وظايف عامل بود   
 تحت مديريت وي به نـوعي       ي  آوري ماليات سالانه از منطقه     رساني به عامل، در جمع     كمك

 و گاه رئـيس ناحيـه       4مسئوليت مشترك در انجام درست اين ماموريت نيز با عامل داشت،          
رونق ديوان و ترويج مـال بـاز        «شد كه او بايد به اموري كه به          تر خطاب مي   طور مستقيم  به

سـت كـه    در جاي ديگر اشاره شده ا      5.»گردد قيام كند تا به زودي اين مال از جاي برخيزد          
 از رئـيس    6.عامل بايد مال خزانه را به شكل وجه از سراي رياسـت دريافـت و نقـد كنـد                  

شـد كـه در كـار عامـل اشـكال ايجـاد نكنـد، و رويـه معمـول را در مـورد                         خواسته مـي  
 بخصوص براي وي صادر نكنند و       ،هاي غير معمول    هاي او محترم شمرند و حواله       مسئوليت

باعث كارشكني در شود،  ه با مسئوليت عامل مرتبط ميبا حمايت اشخاص در موضوعاتي ك
 در واقع ارتباط تنگاتنگ عامل و رئيس موجبات چنين تاكيـداتي            7.انجام وظايف او نشوند   
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بايد با مشورت بـا    مي» شغل شرعي و معاملتي   «كرد، زيرا عامل براي انجام هر        را فراهم مي  
   1.برد اي رئيس ميبه سر» معامله و قسمت«كرد و ديوان  رئيس اقدام مي

الدين در دوره سـنجر      علاوه بر اين، در فرمان واگذاري اين منصب براي امير رئيس تاج           
ي اختيـارات مـالي رئـيس و تحـت            ي حـوزه    هاي مالي امراي آن نواحي در گستره        فعاليت

تا با گماردن نايبي معتبـر از       بود    كه از رئيس خواسته شده       چنان. گرفت مينظارت وي قرار    
الدين بـراي    نظر و تأييد امير رئيس تاج2.ب خود، قانون خراج ايالت را در دست بگيرد        جان
كه گماشتگان ملك طغرل بن محمـد و نـواب اميـر حاجـب              » معامله رسمي و شرعي   «هر  
الـدين، قـصد انجـام آن را داشـتند لازم و              الدوله و الدين و اميرالامراي مازندران، قطب        نجم

معاملـه و   « آنهـا  بايـد ديـوان         3.امور نافذ بـود   » و رتق و فتق   حل و عقد    «حكم او در هر     
بردند و برخلاف نظر و خواست او نه يك درم   الدين مي   را به سراي امير رئيس تاج     » قسمت
    4.گرفتند دادند و نه مي سيم مي

اي را بر عملكرد صاحب منصب عامل در قلمرو خـود بـه               نظارت عاليه  ،در واقع رئيس  
 عـذر پـذيرد،   بايـد ب  گرفت، ن  چنانچه مالياتي را كه عامل به زيادت مي        هم. آورد اجرا در مي  

رئـيس نظـارت خـود بـر عامـل را بـا             . براي فرار از پرداخت ماليات، نپذيرد     را نيز   مؤدي  
بندي بر اساس محـصول صـورت        گماردن نمايندگاني از جانب خود و در زماني كه ماليات         

بايـست پـيش از        همچنين عامل مـي    5.حيفي نرود كرد تا بر مؤدي       تر مي   گرفت، گسترده   مي
كرد و براي كاهش و       انجام هر كاري نظر موافق خواجه رئيس را در مورد آن كار كسب مي             

ها به اطلاع خواجـه رئـيس         ها لازم بود كه ابتدا تمام شرايط و ميزان ماليات           افزايش ماليات 
بايست همه چيـز     اين، عامل مي    بر  علاوه. شد  باره تصميم گرفته مي     رسيد و سپس در اين      مي

و تحـت نظـارت او عمـل        داشـت،     را در مورد امور مالياتي بر خواجه رئيس آشـكار مـي           
 نظارتي كه   ري ميان منصب رئيس و منصب عامل،      رسد در الگوي همكا      به نظر مي   6.كرد  مي

 گاهي نيز منصب  . كرد، مانع از نظارت عامل بر منصب رئيس نبود         رئيس بر عامل برقرار مي    
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الـشرق كـه رياسـت       الـدين رئـيس    رياست شهري به صاحب منصب ديوان عمل، مانند نجم        
   1.شد سرخس را يافت واگذار مي

  
  ي منصب رئيس با منصب نظامي؛ شحنه رابطه
ي منصب رئيس با شحنه به شكل همكاري و نظارت منصب رئيس بر فعاليت منـصب       رابطه

شد تا با شحنه همكـاري       ز رئيس خواسته مي    در فرمان واگذاري منصب شحنه ا       .شحنه بود 
نمايد و موجبات احترام وي نزد مردم و تامين مواجب مقرر او را طبق دستور فـراهم آورد                  

 رئيس بر ديوان شحنگي نظارت 2.و تعداد مشخص افراد نظامي از سوار و پياده به وي بدهد
 رئيس بايد از آنچـه در       3.ايدكرد و بايد به اتفاق منصب شحنه به امور رعايا رسيدگي نم            مي

افتاد هميشه باخبر باشد تا هيچ كس بـدون جـرم مـشخص مـورد                 ديوان شحنگي اتفاق مي   
را ناظر بر سـراي  » معتمد و كارگذاري هشيار« وي بايد براي اين مهم       4.مؤاخذه قرار نگيرد  

ر بايـست د     نظارت رئيس بر شحنگان نواحي چنان بود كه آنهـا مـي            5.داد شحنگي قرار مي  
گماشتند و بدون اتفاق نظر با او         بودند، نقيب و عسس را به صلاحديد او مي          خدمت وي مي  

 ـ          6.دادند  كاري انجام نمي   وري كلـي مـسئول      البته در مراحلي بالاتر، شـخص رئـيس، در ام
اجراي حكم سياسـت و      ها، جلوگيري از دزدان و راهزنان و         امنيت راه  .برقراري امنيت بود  
   7. بر عهده وي بودبر راي قضات، ائمه و اعيانشريعت بر آنان بنا 

بايست براي اعمال هر گونه تغييراتي در امور مربوط به برقراري نظم و امنيت                شحنه مي 
آوري ماليات و به خزانه رسـاندن آن، ابتـدا خواجـه رئـيس را در جريـان                    در مرحله جمع  

ه چيـز را در مـورد امـور         بايست هم ـ   شحنه، همچنين، مي  . داد  مشروح آن تغييرات قرار مي    
 البتـه  8.رسـاند  رئيس به اطلاع او مـي  ي رياست خواجه     مربوط به برقراري امنيت در حوزه     

همكاري و نظارت منصب رئيس بر منصب شحنه دو سويه بود و از جانب شحنه نيز اعمال                 
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 ـ منصب نظامي ـ مـوازي بـا     بر شحنه  نظارت رئيستوان گفت مي به عبارت ديگر. شد مي
 بـه   امور مربوط،در فرمان شحنگي بلخ   . بودمنصب شحنه بر رئيس     اعمال نظارت از جانب     

و رسـميات و  ...«:  و بر انجام ايـن امـور نظـارت داشـته باشـد         رياست را به رئيس واگذار    
و ثقات و امناء خويش را بر اتمام آن گمارد تا           ] فرستد[معاملتي و ديواني به ديوان رياست       

  1.»به زودي و نيكويي گذارده شودكارهاي مسلمانان 
    

  دار دار و اقطاع  اقطاع ـي منصب رئيس با والي رابطه
شد،   ي منصب رئيس با صاحب منصب ايالت يا والي كه اقطاعاتي نيز به او واگذار مي                 هرابط

ق، براي ابـوالمظفر    .  هـ   527كه در فرماني كه در سال        چنان. اطاعت و همكاري با وي بود     
  خان ابراهيم بن سليمان از ملوك خانيه و پسر ارسلان خان ماضي صـادر شـده               طمغاج بغرا 

بود و طبق آن تركستان و ماوراء النهر از سوي سلطان سنجر به او واگـذار شـد، از رؤسـا                     
و رؤسا و كافّه رعايا آنست كه       «. خواسته شده بود تا مطيع او باشند و با او همكاري نمايند           

رئيس بايد به واسـطه والـي بـا دربـار     . »گوش به اشارت او دارندمطيع و منقاد او باشند و     
هاي انتصاب واليـان نـواحي        در فرمان  2.كرد  گيري مي  گرفت و امور مختلف را پي       تماس مي 

ها را به طور       رئيس بايد ماليات   3.شدند  كليه روساي منطقه به اطاعت از وي دستور داده مي         
 در صورتي كه امير و والي، صـاحب اقطاعـاتي           4.ادد  كامل در اختيار مأموران والي قرار مي      

دار تحويـل   هاي مقرر را دريافـت، و بـه نايبـان اقطـاع       در منطقه خود بودند، رئيس ماليات     
   5.كرد داد و اسباب تحصيل مواجب ديوان را فراهم مي مي

  

  ي منصب رئيس با منصب معمار ـ رابطه
اي كه به آن مامور       اعت و آباداني ناحيه   معمار متصدي امور زراعت و آب بود و بايد در زر           

كرد تا وي وظايف خـود را درسـت بـه            رئيس بايد به معمار كمك مي     . كوشيد  بود، مي   شده  
آنچه تعلق به عمـارت و زراعـت ولايـت دارد بـا او               در«طبق روال نيز بايد     . انجام رساند 
  6.»مراجعت كنند
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  كاركردهاي منصب رئيس
رسد منصب رئيس به عنوان يك منصب محلـي كـه از سـوي               كه گفته شد، به نظر مي      چنان

هايي نظير موروثي بودن منصب و تمكـن مـالي،            شد از ويژگي    حكومت مركزي منصوب مي   
كـرد،     فراهم مي   را هاي شهري   كه موجب برخورداري از مشروعيت اجتماعي در ميان گروه        

هـاي شـهري، بـر        وهكه تقسيم ماليات و عوارض به سويت در ميـان گـر            چنان. مند بود   بهره
نمايد كه منصب رئيس      علاوه بر مشروعيت اجتماعي، چنين مي     . ه بود ي او گذاشته شد     عهده

از گرايشات ديني و سياسي خود جهت برقراري روابط بهتر و بيشتر با مناصب ديني، مـالي   
. بـرد   شـدند، بهـره مـي       و نظامي شهري كه آنها نيز از سوي حكومت مركزي منـصوب مـي             

توان چنين استنباط كرد كه منصب رئيس توانست تـا حـدي روابـط همـاهنگي        مي بنابراين  
بـه عبـارت    . هاي شهري ايجاد كنـد      ميان حكومت مركزي و نمايندگان آن در شهر با گروه         

هايي كه داشت، توانست تا حدي از امكان تعرض حكومـت             ديگر رئيس با توجه به ويژگي     
ي هر يك از آن مناصب  ر رعايا بكاهد و رابطهمركزي و نمايندگان آن ـ شحنه و عامل ـ ب  

  . اي متعادل سوق دهد را با رعايا به سوي رابطه
هاي شهري در اين دوره باعـث         رسد برجسته شدن منافع گروه      از سوي ديگر به نظر مي     

هـاي صـادر       منصب رئيس بازتاب اين منافع را در فرمان        »كنندگي  هماهنگ«شد تا كاركرد      
اي از    ي گـسترده    مركزي، جهت انتـصاب رئيـسي كـه داراي حـوزه          شده از سوي حكومت     

برآوردن منافع مالي، ديني و منافع مربوط به برقراري امنيـت           . اختيارات باشد، فراهم نمايد   
توانست باعث تعديل معادلات قـدرت در درون          هاي شهري حتي به شكلي نسبي، مي        گروه

ي كاركرد پنهان منصب رئيس، كه همانـا          كننده برقراري چنين تعادلي، نمايان   . ودش  حكومت  
هاي صادر شـده      شايان ذكر است كه از منظر فرمان      . باشد  محافظت از وضع موجود بود، مي     

ي   و زنجيـره كرد ميها را فراهم    ه   گرو  آن رفاه هاي شهري موجبات      نيز، برآوردن منافع گروه   
كـرد    مركزي را تكميل مي   كارآمدي حكومت    ترفيه رعايا، دعاي خير رعايا، توفير عايدات،      

  .شد  باعث ثبات قدرت مركزي مير نهايت،و د
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  نتيجه
شود كه منصب رئيس بـه عنـوان منـصبي محلـي در               از مباحثي كه مطرح شد، مشخص مي      

ي سلجوقي با برقراري رابطه با ديگر مناصب شهري؛ مانند مستوفي، مشرف،              شهرهاي دوره 
ي    قاضي، متولي اوقاف و محتسب، امكـان اداره        عامل، شحنه، معمار و مناصب ديني؛ مانند      

به عبارت ديگر با بررسي وظايف منصب رئيس و نيـز           . مستقل شهر را تا حدي فراهم نمود      
هـاي شـهري    با در نظر گرفتن كاركردهاي آشكار آن، منصب رئيس با تأمين خواست گروه            

نهادهاي محلي را   رفتند، موجبات رشد     كه يكي از مباني اجتماعي قدرت سياسي بشمار مي        
در اين روند، گرايش حكومت مركزي به    . ي مستقل شهر سهيم بودند، فراهم كرد        كه در اداره  

ي تغييـر   رسـد در نتيجـه      واگذاري بخشي از اختيارات خود به منصب رئيس كه به نظر مـي            
ي سلجوقي بود، نيز      هاي شهري در دوره     جايگاه و نقش سياسي، اجتماعي و اقتصادي گروه       

منصب رئيس به عنوان منصبي با گرايشات محلي كه بيشتر بـه نخبگـان      : اهميت است حائز  
شد، با هماهنگ  محلي تعلق داشت و از سوي حكومت مركزي نيز به آن نخبگان واگذار مي         
هـاي شـهري، و       كردن روابط ميان ديگر مناصب شهري؛ ماننـد عامـل و شـحنه بـا گـروه                

هاي شهري را مبني  ، نه تنها خواست گروهها  وهجلوگيري از تعرض مناصب مذكور به آن گر
ي جامعه از جانب حاكمي كه قادر به تشخيص و تأمين منافع سياسـي ـ اجتمـاعي     بر اداره

اي   ي شهري برآورده كرد، بلكـه تـا انـدازه           ها باشد، در شكل خرد آن و در جامعه          آن گروه 
  .  دي مستقل شهر را توسط نخبگان محلي فراهم آور موجبات اداره

ترتيب منصب رئيس، در ارتباط با ديگر مناصب شهري و مناصـب دينـي از يـك                  بدين
ي سلجوقي فراهم كـرد و از سـوي ديگـر،             ي مستقل شهرها را در دوره        موجبات اداره  ،سو

كنـد كـه      بررسي كاركرد پنهان اين منصب مشخص مـي       . ثبات حكومت مركزي را سبب شد     
 باعث گرديد تا وي مستقل شهر شده   نظام ادارهحفظ وضع موجود در شهرها، موجب تداوم 

اسـتمرار در بـرآورده كـردن    . ـ امنيتي حكومت مركزي نيز تأمين شـود نيازهاي اقتصادي  
نيازهاي فوق از ناكارآمدي حكومت در شكل كلي آن جلوگيري كرده، اسباب بقـاي آن را                

  .فراهم آورد
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